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  ذات غير متغير و صفات متغير

  در حكمت سينوي
  ∗احمد بهشتي

  
  چكيده

. كنـد  را به حقيقي و مضـاف، تقسـيم مـي    صفاتاين نوشتار، نخست 
آنگاه به توضيحي دربارة صـفات حقيقـي محـض و صـفات حقيقـي      

هر ذاتي : كند كه سپس يك قاعدة سينوي مطرح مي. پردازد مضاف مي
با توجه به . پذيرد حقيقي متغير را نمي، صفات نيستكه موضوع تغير 

ايــن كــه علــم بــه جزئيــات متغيــر، مســتلزم تغيــر علــم اســت، آيــا  
الوجود، علم به جزئيـات دارد يـا نـدارد؟ بخـش پايـاني ايـن        واجب

  .نوشتار، نقدي است پيرامون همين مطلب
  .الوجود، صفات، ثابت ، متغير، علم واجب :ها كليد واژه

                                                            
  استاد دانشكده الهيات دانشگاه تهران ∗
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  طرح مسأله

خـاطر   دغدغـة الوجود به صفات، يكي از مسائلي است كه همواره  ف واجبمسأله اتصا
الرئيس يكي از آنهايي اسـت كـه از ايـن     متكلمان و فيلسوفان اسلامي بوده است و شيخ

، اوصافي برشمرده، و الوجود واجبدغدغة خاطر بركنار نيست؛ چراكه او از يكسو براي 
  هايي دايرة ت كه با ذكرضابطهاسيده ازسوي ديگر، درجاهاي مختلف ازآثار خويش كوش

  .اي محدود كند كه از هرگونه اشكالي مصون باشد گونه اتصاف واجب به صفات را به
الوجود را از هرگونه صفتي كـه مسـتلزم نقـص و     كوشد كه واجب مي درحقيقتاو 

الوجود را به صفاتي توصيف كنـيم، بـه تشـبيه     عيب باشد، تنزيه كند؛ زيرا هرگاه واجب
  .اي جز تنزيه نداريم ايم و اگر بخواهيم راه صحيح بپيماييم، چاره ي آوردهرو

اند و نه آنان كه تنها اهـل   اند، راه درستي پيموده نه آنان كه تنها به تشبيه روي آورده
  ١.راه صحيح جمع ميان تشبيه و تنزيه است. اند تنزيه بوده

الوجـود روي   واجـب  خاطر گريز از هرگونه محذوري بـه نفـي صـفات از    برخي به
ق، 1289سـبزواري،  (. انـد  معمولاً چنين نظري را به متكلمان معتزلـي نسـبت داده  . اند آورده

تنهـا   الوجـود بـه صـفات، نـه     در مقابل، كساني هستند كه از متصف كردن واجـب  )161
اگر اينها را الهيـون صـفاتي بنـاميم، بـه     . شمارند پرهيزي ندارند، بلكه احياناً لازم هم مي

                                                            
لـيس كمثلـه   «: كرد و تنزيه در آية واحده كهتشبيه ) عليه السلام(حضرت خواجه «: يكي از عرفا گويد .1

البصيرُ شيء ميعاسـت و نصـفي       است؛ بلكه در هر دو نصفش  ـ »و هو الس ثلـه شـيءكم كه يكي لـيس
  ).1/180، 1364خوارزمي، . (»درج استنـ تشبيه و تنزيه م ديگر و هو السميع البصيرُ

  :اند برخي گفته  
  مقيــــدا  نْ قلــــت بالتّنزيــــه كُنْــــتٕفــــا 
  نْ قلُْــــت بــــالأمرين كُنْــــت مســــددا ٕو ا 
ــا   ــبيه ا ٕفـ ــاك و التّشـ ــا ٕيـ ــت ثابتـ   نْ كُنْـ
  

ــددا ٕو ا   ــت محــ ــبيه كُنْــ ــت بالتشــ   نْ قلــ
ــت ــيدا   إ  و كُنْـ ــارِف سـ ــي المعـ ــاً فـ   مامـ

ــه إو ا ــاك و التنزيــ ــردإيــ ــت مفــ   نْ كُنْــ
  

 )1/354آملي، بي تا، (

Archive of SID

www.SID.ir



5 

كه به صفات قديم زايد بـر ذات،   المتألهين تنها اشاعره را  ـ هرچند صدر. ايم بيراهه نرفته
  )38، 1346صدرالمتألهين (. ـ صفاتيون ناميده است قائلند

اگر صفات را به محسوس و معقول و هركدام را به عين موصوف و زايـد، تقسـيم   
اعـم از   از صـفات محسـوس  ـ  الوجـود را   رغم مجسمه و مشبهه، واجب كنيم، بايد علي
رغم اشاعره از صفات زايـد لازم و بـرخلاف كراّميـه از صـفات      ـ و علي زايد و غيرزايد

  )6/123ق، 1410همو، (. زايد مفارق، تنزيه كنيم
الوجـود، صـفاتي    آنچه مهم است، فهم اين مطلب است كه اگر بخواهيم به واجـب 

نه صفتي را بدون هيچ ضابطه و ملاكي، نسبت دهيم، بايد ببينيم به چه ملاكي؟ آيا هرگو
الوجود اسناد داد، يا اينكه در اين راه بايد بسيار محتاطانه عمل كنـيم و   توان به واجب مي

جز با ضابطه و ملاكي كه مورد قبول عقل پختة فلسفي باشد، هـيچ صـفتي بـه خداونـد     
  . نسبت ندهيم

 ـ  «: گويد استاد مطهري مي ه اسـت و لايـق ذات   اين كه چه صـفت از صـفات كمالي
پروردگار است و چه صفت اين چنين نيست، با مقياس وجودشناسي كاملاً قابل تحقيق 

  مطهـري، (. »است و عقل تمرين يافتة فلسفي قادر اسـت درحـدود خاصـي تحقيـق كنـد     
  )6/1035، 1375مجموعه آثار، 

وارد أو يطلّـع   شريعةً لكلِّ  جلَّ جناب الحقِّ عن أنْ يكونَ« :آري به گفتة شيخ الرئيس
جنـاب حـق برتـر از ايـن اسـت كـه        )3/394ق، 1403سـينا   ابن(. »لا واحداً بعد واحدٕعليه ا

  .آبشخور و مورد اطلاع هر كسي باشد، مگر افرادي اندك، يكي بعد از ديگري
اكنون بحث خود را با تقسيم صفات به حقيقي و اضـافي، آغـاز و بـه بيـان قاعـدة      

  .كنيم تم ميسينوي و نقد آن، خ
  ـ تقسيم صفات 1

يكـي از تقسـيمات بـه    . توان تقسيم كـرد  هاي مختلف مي صفات واجب را به گونه
ايـن تقسـيم مـوردنظر ايـن     . لحاظ صفات جمال و جلال يا صفات ثبوتي و سلبي است

اين هـم از بحـث   . معقول است تقسيم ديگر به لحاظ صفات محسوس و. نوشتار نيست
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صـفات   اي كه شيخ الرئيس درمورد ذات ثابـت و  چرا كه قاعدهاين نوشتار خارج است؛ 
  )284، 1385بهشتي، (. متغير بيان كرده است، مبتني بر اينها نيست
ــ  ايـن    با عنايت به آنچه شيخ الرئيس فرمـوده  آنچه در اين نوشتار مطرح است  ـ

صـفات حقيقـي در ذات   . است كه صفات ثبوتي را بـه حقيقـي و اضـافي تقسـيم كنـيم     
بـه همـين   . وصوف استقرار دارند، ولي صفات اضافي در ذات موصوف استقرار ندارندم

   )34، 1382همو، (. جهت است كه داشتن اينگونه صفات بر خداوند ممتنع نيست
كند و لزومي ندارد كه طـرف   صفات اضافي تنها با تغيير يك طرف اضافه تغيير مي

طوسـي  (. »بودن، اضافة محض اسـت در جانب راست يا چپ كسي «. ديگر هم تغيير كند

كند، ولـي لازم نيسـت كـه     جا شدن او اضافه هم تغيير مي و با جابه )2/76ق، 1404و رازي 
  .جا شود براي تغيير اضافه، اين طرف هم جابه

و يعـرضِ الْجميـع حتّـي    «: گوينـد  به همين جهت است كه درمورد مقولة اضافه مي
. شـود  مـي  ــ   حتـي واجـب الوجـود    ه موجودات  ـمقولة اضافه عارض بر هم   »الأولا

  )31، 1348سبزواري، (
هـيچ  «: گويـد  حكيم سبزواري در شرح مصراع فوق از منظومة فلسفي خويش مـي 

حداقل اين است كه اضـافة عليـت   . چيزي نيست كه خالي از اضافه، بلكه اضافات باشد
ونـد متعـال داراي صـفات    خدا. يا معلوليت يا مخالفت يا مماثلت يا مقابلت داشته باشند

. »مفـاهيم اسـت   اي از قبيل خالقيت و مبدأيت و رازقيت و امثال ايـن عنـاوين و   اضافيه
  )178همو، (

وي در تعليقة خود، براي عروض اضافه بر جميع موجودات، مثالهـايي ذكـر كـرده    
و بـراي مقولـة كـم بـه     » أب«و بـراي جـوهر، بـه    » أول«الوجود بـه   براي واجب. است
و بـراي  » اقـرب «و براي خود مقولة مضاف بـه  » مشابه«و براي مقولة كيف به » ساويم«

» متـي «و براي مقولة » أعلي«به » أين«و براي مقولة » تر بودن قامت راست«مقولة وضع به 
تـر   بـه برنـده  » أنْ يفعـل «و براي مقولة » تر بودن پوشيده«و براي مقولة جدِه به » أقدم«به 

  )587همو، (. پذيرتر بودن، مثال زده است به حرارت» أنْ ينفَعل«بودن و براي مقولة 
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  صفات حقيقي

: انـد  گونـه صـفات بـر دو دسـته     اين. گرديم به قسم اول، يعني صفات حقيقي بازمي
  )34، 1382بهشتي (. حقيقي محض و حقيقي مضاف يا مبدأ اضافه

ثـال زده و  شيخ الرئيس صفات حقيقي محض را به حسن و شكل و امثـال اينهـا م  
معتقد است كه اينها با غير نسبتي ندارنـد و صـفات حقيقـي ذات اضـافه را بـه علـم و       

  )همو: نك( .قدرت مثال زده است
هر دو قسم، متمكن و مستقر در ذات موصوفند، با اين فرق كه يكـي داراي طـرف   

يكي ماننـد سـياهي و سـفيدي هيچگونـه نسـبت و      . نيست و ديگري داراي طرف است
و ي به امر خارج ندارد و ديگري مانند علم و قدرت، به امر خارج يعنـي معلـوم   ا اضافه

  )35و  34همو، (. باشد مقدور، نسبت يافته است و مضاف مي
توان به سـه قسـم    با توجه به بيانات شيخ الرئيس در جاهاي مختلف، صفات را مي

  )2/74ق، 1405طوسي ورازي (.حقيقي محض، اضافي محض وحقيقي ذات اضافه:كرد تقسيم
 

  تقسيمي براي صفات حقيقي محض

اي هستند كه اگر بخواهند تبـديل بـه ضـد     برخي از صفات حقيقي محض به گونه
بلكـه بـا تبـديل    . شود؛ ولي برخي ديگر اينگونه نيسـتند  خود شوند، موصوف معدوم مي

  .شود آنها به ضد خود، موصوف معدوم نمي
حيـات تبـديل بـه مـوت شـود،      اگر . صفت حيات، از صفات حقيقي محض است

اگر به او حيوان گفته شـود، مجـاز   . حيوان مرده، حيوان نيست. رود موصوف از ميان مي
. چنانكـه انسـان مـرده هـم انسـان نيسـت، بلكـه مـردة انسـان اسـت          . است، نه حقيقت

 .اين، جسد انسان است، نه خود انسان: گوييم بلكه مي. اين مرده، انسان است: گوييم نمي
رود، بلكه تنهـا   ياهي هرگاه مبدل به سفيدي شود يا بالعكس، موصوف از ميان نمياما س

اين جسم سياه بود و اكنون سفيد شـده اسـت و   : گوييم مثلاً مي. كند وصف آن تغيير مي
  .قسم اول از صفات غير متغير و قسم دوم از صفات متغير است: توان گفت مي .بالعكس
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  :تغير فرموده استشيخ الرئيس دربارة صفات حقيقي م
منها مثلَ أنْ يسود الَّذي كانَ أبيض و ذالـك باسـتحالةِ صـفةٍ متقـررّةٍ غيـرِ      

  )284، 1385بهشتي، ( .مضافة
يكي از صفات حقيقي چنان است كه جسم سفيد، سياه شود و ايـن، بـه   «

  .»ديگرگون شدن صفت غيرمضافي است كه استقرار دارد
نيست؛ چرا كه او موضوع هيچگونه تغيـر و تبـدلي   گونه صفات بر خداوند روا  اين
  .نيست

لازمة اين مطلب اين است كه صفتي مانند صفت حقيقي حيات بر خداونـد ممتنـع   
موضـوع  . شود نيست؛ چرا كه اين صفت، هرگز با بقاي موضوع، تبديل به ضد خود نمي

. شـود  يشـود و اگـر فناپـذير نيسـت، معـدوم نم ـ      حيات، اگر فناپذير است، معدوم مـي 
  :آري. الوجود، فناناپذير است و صفت حيات، براي او ثابت و هميشگي است واجب

ــوئي   ــذيرد تــ ــر نپــ ــه تغيــ   آنچــ
  

ــوئي    ــرد ت   آنچــه نمــرده اســت و نمي
  

  

  تقسيمي براي صفات حقيقي مضاف

صـفات  . اين تقسيم، درارتباط با بحث اين نوشتار، يك تقسيم مهم و جـدي اسـت  
امـا همـة   . انـد  در ذات موضوع استقرار دارند، مبدأ اضافهحقيقي مضاف، در عين اين كه 

آنها در عين اشتراك دراستقرار و اضافه، يكسان نيستند؛ بلكه برخي از آنها به لحاظ تغير 
ندارنـد و اگـر اضـافه و     ـ اليه يعني مضاف و ثبات، هيچگونه تعلقّي به آن طرف اضافه  ـ

حال آنكه برخـي ديگـر، در ثبـات و تغيـر      كند؛ مضاف اليه تغيير كند، مضاف تغيير نمي
اند و اگـر تغييـري در آن طـرف اضـافه پديـد آيـد،        خود وابسته به مضاف اليه و اضافه

  .كنند گونه صفات نيز تغيير مي اين
ما هركـدام از ايـن دو   . مثال بارز قسم اول، قدرت و مثال بارز قسم دوم، علم است

  .دهيم لرئيس توضيح ميا هاي شيخ قسم را با استفاده از نوشته
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  قسم اول

  :گويد شيخ الرئيس دربارة قسم اول مي
فلـو عـدم ذلـك    . و منها مثلُ أنْ يكونَ الشيء قادراً علي تحريك جسمٍ مـا 

ذَنْ هو عنْ صفته و ٕنَّه قادر علي تحريكه، فاستحالَ اإ: الجسم استحَالَ أنْ يقالَ
  )285همو، (. ضافتهٕفي ا لكنْ منْ غيرِ تغيرٍ في ذاته بلْ

. يكي ديگر ازصفات چنين است كه شيء بر تحريك جسمي قادر باشـد «
او قادر بر تحريـك  : اگر آن جسم معدوم گردد، محال است كه گفته شود

آن جسم است؛ بنابراين صفت او تغيير كرده است؛ ولـي بـدون تغيـر در    
  .»ذات او، بلكه تغير در اضافة اوست

اي؛ بلكه قوة خاصـي   درت عبارت است از قوة بر فعل؛ البتهّ نه هر قوهدانيم كه ق مي
  .كه همراه با علم و مشيت باشد

  :گويد حكيم سبزواري مي
ــه   ــوةً فعليــ ــب قــ ــدرة انســ   للقــ

  

  نْ قادنـــــت بـــــالعلمِ و المشـــــيهإ  
  )91ق، 1289سبزواري، (   

  .»علم و مشيت باشدقدرت را به قوة بر فعل نسبت بده، مشروط به اينكه توأم با «
قوة بر فعل، امري است كه در نهاد فاعلِ دانايِ صاحب مشيت، اسـتقرار دارد؛ اعـم   

  .از اينكه فعلي انجام بدهد يا انجام ندهد
خواهد؛ ولي نه مقدوري خـاص و جزئـي    درحقيقت، بايد گفت قدرت، مقدور مي

  .ققّ نباشدكه با بودن آن مقدور، قدرت هم محققّ باشد و با نبودن آن، مح
كسي كه بر تحريك هر جسمي قدرت دارد، مقدور او امري كلّي است و به همـين  
جهت است كه قدرت او امري ثابت و غير متغير است؛ ولي كسي كه بر تحريك جسـم  
خاصي قدرت دارد، چون متعلقّ قدرت، امر خاص و جزئي است، با نبودن آن جسم، نه 

  .اصل قدرت در وجود او استقرار دارد لكن. اضافه محقق است و نه قدرت خاص
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ايـن  . گيرد قدرت، صفتي است كه به هر فعل ممكني با ارادة شخص قادر، تعلقّ مي
صفت در ذات شخص قادر، موجود اسـت و هرگـاه اراده كنـد، قـدرت خـود را بـراي       

بنـابراين، چـه مضـاف اليـه و     . دهـد  تحقق بخشيدن مراد خود، مورد اسـتفاده قـرار مـي   
  .تحقق داشته باشد يا تحقق نداشته باشد، قدرت محقق است اي اضافه

اگر شخصي يـك شـناگر   . كنيم كه گوياي حقيقت باشد باره مثالهايي ذكر مي در اين
تواند ركورد مسابقة شنا را در برابر رقباي خود بشكند، آيـا اگـر آبـي     قهرمان است و مي
آب باشد، ولـي او انگيـزة شـنا     او شناگر نيست؟ آيا اگر: توان گفت براي شنا نباشد، مي
  توان او را از صف شناگران خارج دانست؟ نداشته باشد، مي

اگر شخص تمام شرايط امامت امت را داشته و به نصب الهـي، ايـن مقـام از آن او    
گيري كنند و ارباب جور و سـتم او را منـزوي سـازند، از     باشد، آيا اگر مردم از او كناره

امامي كه وجودش يك لطـف و تصـرف و حضـورش لطفـي      شود؟ آيا امامت ساقط مي
  امامت ندارد؟ ١ديگر و كوتاهي دستش از تصرفات امامانه، از ناحية امت است،

  :فرمود) ص(مگرنه پيامبر بزرگ اسلام 
  )44/2ق، 1397مجلسي (. الحسنُ و الحسينُ امامانِ قاما أو قعدا

  .»بنشينند حسن و حسين امامند، خواه قيام كنند، خواه در خانه«
اي است كه اضـافه بـه امـر     از ديدگاه شيخ الرئيس قادر بودن شخص، صفت يگانه

تعلق قدرت بـه آن  . شود در اين امر كلي امور بسياري داخل مي. شود كلي عارض آن مي
كسي كه قدرت . امر كلّي، اولي و ذاتي و تعلقّ آن به امور جزئي، ثانوي و غيرذاتي است

طور اولي و ذاتـي، اضـافه شـده     ، قدرت او بر تحريك اجسام، بهبر تحريك اجسام دارد
تواند سنگ، درخت، زيـد،   به خاطر همين تعلقّ قدرت به امر كلي است كه او مي. است

را به حركت درآورد؛ ولي اينها اولاً و بالذات، متعلـق قـدرت نيسـتند؛ بلكـه     ... عمرو و 

                                                            
 )491ق، 1417حلي ) (لطف و تصرّفه لطف آخر و عدمه مناّوجوده (فرمايد،  خواجه طوسي مي .1
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قدرت به اين جزئيـات، حتمـي وضـروري    اضافة . اند ثانياً و بالعرض، متعلقّ قدرت شده
نيست و به همين جهت است كه اگر مثلاً زيد يا عمروي بر صفحة گيتي نباشد، به قادر 

شود؛ چرا كه فرض اين است كه قوة فاعلي او با همـان   بودن او لطمه و زياني وارد نمي
  .ـ موجود است يعني علم و مشيت هايي كه ذكر شد ـ ويژگي

ست، خواه متعلق قدرت، موجود باشـد يـا نباشـد و خـواه متعلّـق      آري قادر، قادر ا
قدرت، دستخوش تغيير بشود يا نشود و خواه با بودن قدرت وطـرف قـدرت، تعلّـق و    

  :گويد به همين جهت است كه شيخ الرئيس مي. اي ميان آن دو پديد بيايد يا نيايد اضافه
نَّما ٕالمقدورِ عليها منَ الأشياء، بلْ ا ذَنْ أصلُ كونه قادراً لايتغيرُ بتغير أحوالِٕفا

  )288، 1385بهشتي ( .ضافات الخارجية فقطٕتتغيرُ الا
باشـند،   بنابراين، اصل قادر بودن شيء با تغير احوال اشيائي كه متعلقّ قـدرت مـي  «

  .»شود شود؛ بلكه تنها اضافات خارجي است كه دستخوش تغيير مي دستخوش تغيير نمي
شيخ الرئيس، ميان اينگونه صفات حقيقي مضافي كـه بـه تغيـر اضـافه و     از ديدگاه 

آنگونه صـفات حقيقـي محضـي كـه بـا بقـاي موضـوع در         كنند و مضاف اليه تغيير نمي
تقابل آنها به اين لحاظ اسـت كـه   . باشند، يك نحوه تقابل است معرض تغير و تبديل مي

هرچند هـر  . يرمضاف استيكي از آنها صفت حقيقي مضاف و ديگري صفت حقيقي غ
  .دو در حقيقي بودن و استقرار در موضوع، با يكديگر سنخيت دارند

  :گويد او مي
َكالمقابلِ للّذي قبله همو(. فهذا القسم(  

  .»اين قسم، به منزلة مقابل قسم قبل است«
از آنجا كه ميان صفت حقيقي مضاف و صفت حقيقي غيـر مضـاف، هـيچ يـك از     

يعني تقابل نقيضين و تقابل ضدين و تقابل عدم و ملكه و تقابل  ل  ـاقسام چهارگانة تقاب
در تقابل نقيضـين  . »كالمقابل«گويد  بلكه مي» مقابل«: گويد ـ تحقق ندارد، نمي متضايفين

و ضدين و عدم و ملكه، وحدت موضوع شـرط اسـت و در دو قسـم مزبـور، وحـدت      
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و در  1يكي ديگري تصور شـود  در تقابل تضايف لازم است كه با تصور. موضوع نيست
  )289و  288همو، (. اينجا چنين نيست
  قسم دوم

  :گويد ـ مي يعني صفات حقيقي مضاف و متغير شيخ الرئيس دربارة قسم دوم ـ
و منها مثلُ أنْ يكونَ الشّيء عالماً بأنَّ شيئاً ليس، ثم يحدثُ الشّـيء، فيصـيرُ   

سأي 289همو، (. عالماً بأنَّ الشيء(  
قسم ديگر از صفات حقيقي مضاف، چنين است كه شـيء عـالم باشـد بـه اينكـه      «

  .»سپس آن شئ حادث شود و او علم پيدا كند به اينكه هست. چيزي موجود نيست
توان گفت كه متعلّـق علـم، أولاً و    ـ  نمي برخلاف قسم پيشين درمورد اين قسم  ـ

بلكه متعلق علـم،  . العرض متعلقّ علم استبالذاّت، امر كلّي است و امور جزئي، ثانياً و ب
اولاً و بالذاّت، امر جزئي است و به همين جهت است كـه بـا تغيـر طـرف اضـافه، هـم       

  .كند و هم صفت علم اضافه تغيير مي
ـ علم داشتيم به اينكه ابر در آسمان نيسـت، سـپس علـم جديـدي پيـدا       مثلاً اگر  ـ

طـرف  : توانيم بگوييم است، در اين صورت نميكرديم به اينكه ابر در آسمان پديد آمده 
  :گويد رو شيخ الرئيس مي از اين. اضافه و اضافه تغيير كرده، ولي علم تغيير نكرده است

ضافة و الصفة المضافة معاً؛ فانَّ كونَـه عالمـاً بشـيء مـا، يخـتص      ٕفتتغيرُ الا
  )همو( .الاضافةُ به

 ـبا تغيير معلوم، هم اضافه و هم صفت مض« ـ هـر دو بـا هـم تغييـر      يعني علم اف 
  .»كنند؛ چراكه با عالم بودن شخص به چيزي، اضافه هم به همان چيز اختصاص دارد مي

توان انتظار داشت كه معلوم و اضافه، متغير باشند؛ ولي علم همچنـان   بنابراين، نمي
  .ثابت و پابرجا باشد

                                                            
 )128تا،  طباطبايي، بي( و فعلا  ان المضافين متكافئان وجودا و عدما و قوة. 1
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نبود متعلَّـق قـدرت، وابسـته    بود و نبود قدرت، به بود و . علم با قدرت، فرق دارد
  .نيست؛ ولي بود و نبود علم، به متعلَّق علم وابسته است

طوري كه گفتيم، قدرت عبارت است از قوة بر فعل، مشروط بـه اينكـه تـوأم     همان
پس چه مقدوري باشد و چه نباشد، قـدرت محقـق اسـت؛ ولـي     . با علم و مشيت باشد

الـرئيس، هرگـاه شخصـي علـم دارد بـه       يخطبق مثال ش. علم بدون معلوم، محقق نيست
سپس با حدوث آن چيز علم پيدا كند به اينكـه هسـت، در ايـن    . اينكه فلان چيز نيست

  .كند و هم علم صورت با تغيير متعلقّ علم، هم اضافه تغيير مي
علم به عدم شـيء، غيـر از علـم بـه وجـود      . دليل ادعاي شيخ الرئيس روشن است

الت وجود شيء با حالت عدم آن مغـايرت دارد، علـم بـه    طوري كه ح همان. شيء است
بنابراين، با تغيير متعلَّق علـم، خـود علـم    . وجود شيء نيز با علم به عدم آن، مغاير است

  .شود نيز دستخوش تغيير مي
به علاوه، اگر شخصي علم دارد به اينكه هرگاه آفتاب طلوع كند، زيد داخـل خانـه   

اينكه زيد داخل خانه شده است، كافي نيست؛ مگر اينكـه  شود، اين علم براي علم به  مي
به همين جهت است كه اگر او در اطـاق  . علم پيدا كند به اينكه آفتاب طلوع كرده است

تاريكي باشد و نداند كه آفتاب طلوع كرده يا نه، علم به اينكـه زيـد داخـل اطـاق شـده      
و علـم دوم، علـم سـوم پيـدا      بنابراين، براي اين شخص از علم اول. كند است، پيدا نمي

علـم  . علم اول، علم به داخل شدن زيد در اطاق به هنگام طلوع خورشيد است. شود مي
هركدام . دوم، علم به طلوع خورشيد و علم سوم، علم به داخل شدن زيد در اطاق است

رت از اين سه علم، نه تنها از نظر ذات، بلكه از نظر اضافه و متعلَّق نيز با يكـديگر مغـاي  
  .دارند

ـ قدرت، اولاً و بالذات، به مقـدور كلـي و ثانيـاً و     چنانكه ديديم در باب قدرت  ـ 
گيرد و چنين نيست كه قدرت اول، مغاير قدرت دوم  بالعرض، به مقدور جزئي تعلقّ مي

باشد، تا با تغيير اضافه و متعلَّق خود، دستخوش تغيير شود؛ ولي در باب علم، ميان علم 
  .ـ مغايرت است كه مترتب بر علم دوم است م ـاول و علم سو
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  :دهندة قياس، سه علم دارد تشكيل. در باب قياسات نيز چنين است
  .ـ علم به نتيجه 3ـ علم به كبرا  2ـ علم به صغرا  1

ولي ايـن علـم،   . درست است كه علم به نتيجه، در ضمن علم به كبرا حاصل است
اي نداريم جـز اينكـه    ه نتيجه پيدا كنيم، چارهاجمالي است و اگر بخواهيم علم تفصيلي ب

  ١.علم به صغرا پيدا كنيم
  :گويد باره مي شيخ الرئيس در اين
عالماً بجزئي   ذا كانَ عالماً بمعني كلّي، لم يكف ذلك في أنْ يكونَٕحتّي أنهّ ا

نفةٌ و هيـأةٌ  ضـافةٌ مسـتأ  ٕجزئي؛ بل يكونُ العلم بالنتيجةِ علماً مستأنَفاً يلزَمـه ا 
العلـمِ بالمقدمـةِ و غيـرَ      ضافةٌ مستجِدةٌ مخصوصةٌ غيـرَ ٕللنّفسِ مستجِدةٌ، لها ا

 .ضـافات شـتّي  ٕفي كونه قـادراً، لَـه بهيـأةٍ واحـدةٍ ا      هيأةِ تحقُّقها، لا كما كانَ
  )2/75ق، 1404طوسي و رازي (

كه عالم به هر يـك  حتي اينكه هرگاه شخص عالم به يك معناي كلي باشد، در اين«
از معاني جزئي باشد، كافي نيست؛ بلكه علم به نتيجه، علمي جديد است كـه لازمـة آن   

اي نوظهـور و مخصـوص    اي جديد و هيأت نفساني نوظهـوري اسـت كـه اضـافه     اضافه
نه مانند قادر بـودن كـه بـا    . طلبد كه با علم به مقدمه و هيأت تحقق آن مغايرت دارد مي

  .»هاي بسيار دارد هيأت واحد، اضافه
اما قدرت بـه امـر كلّـي، همـان     . درحقيقت، علم به كلي غير از علم به جزئي است

قدرتي است كه به امر جزئي حاصل است و همـين، موجـب شـده اسـت كـه آنهـا بـا        
هرچند به لحاظ اينكـه هـر دو، صـفت حقيقـي مضـافند، بـا       . يكديگر فرق داشته باشند
  .يكديگر سنخيت دارند

                                                            
شود؛ چرا كه علم به كبرا توقف دارد بر علم اجمـالي بـه نتيجـه و     از همين جا شبهة دور هم برطرف مي .1

 ).184و  2/183، 1359خوانساري، : نك. (علم به كبرا علم تفصيلي به نتيجه، توقف دارد بر
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تفاوتها را بـه لحـاظ حقيقـي بـودن و     . ة صفات را به يك چشم نگريستنبايد هم
. صفات حقيقـي محـض همـه ثابـت و يكنواخـت نيسـتند      . مضاف بودن بايد لحاظ كرد

برخي از آنها در تغير و ثبات، تابع متعلق خود . صفات حقيقي مضاف نيز يكسان نيستند
و طـرفين اضـافه هـر سـه را     در اين صورت، تغير و ديگرگوني، دامن اضـافه  . باشند مي
ولي قدرت به لحاظ كلّي بودن متعلقّ آن چنين . چنانكه صفت علم چنين است. گيرد مي

قدرت و اضافه تغيير كند، قدرت همچنان ثابت و اسـتوار    نيست؛ بلكه اگر متعلق خاص
  .و پايدار است

قط به همين جهت است كه شيخ الرئيس صفت علم را از مسند ثبات و پايداري سا
  :كرده و دربارة آن گفته است

ليه من عدم أو وجود، وجب أنْ يختلـف حـالُ   ٕذا اختْلف حالُ المضاف إفهذا ا
ضافةِ الصفة نفسها فقط، بل و في الصفة التّـي  ٕالشّيء الّذي لهَ الصفةُ، لا في ا

  )همو( .ضافة أيضإًتلزمها تلك الا
بود و نبود تغيير كند، واجـب اسـت كـه    بنابراين، هرگاه حال مضاف اليه به لحاظ «

حال شيئي كه داراي آن صفت است نيز تغيير كند، نه تنها در خود اضـافة صـفت، بلكـه    
  .»در صفتي كه لازمة آن، اضافه است

  يك اشكال

هيچ فرقي ميان علم و قدرت به لحاظ تغير و عدم : در اينجا ممكن است گفته شود
يف قدرت گفته شده است، قـدرت، قـوة محـض    تغير نيست؛ چرا كه طبق آنچه در تعر

هرگاه بپذيريم كـه  . اي است كه توام با علم و مشيت باشد بر انجام فعل نيست؛ بلكه قوه
كند، قدرت نيز مشـمول همـين حكـم     با تغير متعلقّ علم، هم اضافه و هم علم تغيير مي

  .شود زيرا بدون علم، قدرت محقق نمي. است
  پاسخ

شود، ولي نفس قوة بر فعل، متوقـف   م، قدرت محقق نميدرست است كه بدون عل
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بر علم نيست؛ بلكه هرگاه اين قوه بخواهد بالفعل تعلقّ به چيزي پيدا كند، منوط به علم 
بنابراين، آنچه دربارة قدرت گفته شد، صحيح است و با اشكالي مواجـه  . و مشيت است

  .نيست
  ـ بيان قاعده 2

اينكه كداميك اضافي محض و كداميك حقيقـي   اكنون كه اقسام صفات را به لحاظ
  .پردازيم مضاف يا غيرمضاف است، شناختيم، به بيان قاعده مي
  :گويد شيخ الرئيس در مقام بيان قاعدة موردنظر خود مي

القسـم الأولِ و    فما ليس موضوعاً للتغيرِ لم يجزْ أنْ يعرِض  لهَ تبدلٌ بحسـبِ 
ضـافات  ٕالقسم الثّاني فقـد يجـوز فـي ا     أما بحسبِالثّالث و   لا بحسبِ القسمِ

  )همان( .بعيدةٍ لا تؤثِّرُ في الذاّت
آنچه موضوع تغير نيست، جايز نيست كه تغير و تبدل به حسـب قسـم اول بـر او    

اي كـه مـوثرّ در    عارض شود و اما به حسب قسم دوم، تغير و تبدل در اضـافات بعيـده  
  .تذات نيست، برايش جايز اس

  .مطابق بيان فوق، ذاتي كه قابل تغير نيست، از قبول صفات متغير، منزه است
از آنجا كه از اقسام چهارگانة صفات، تنها سـه قسـم را بيـان كـرده اسـت و قسـم       

هـر چـه موضـوع تغيـر     : فرمايد چهارم را كه صفت اضافي محض است، بيان نكرده، مي
  .پذيرد نيست، تبدل به حسب قسم اول را نمي

مقصود او از قسم اول، همان صفت حقيقي محضي است كه بـدون تبـدل و تغيـر    
مانند سياهي يا سفيدي كه هر يك با بقاي موصوف، قابـل تبـدل   . كند موضوع، تغيير مي
چنين صفتي براي خداوند، محال است؛ ولي صفتي مانند حيات كـه بـا   . به ديگري است

  .خداوند، ممتنع نيستبقاي موضوع، متبدل و متغير نيست، براي 
همچنين، چيزي كه موضوع تغير نيست، صـفات حقيقـي مضـافي را كـه بـا تبـدل       

  .پذيرد شود، نمي متعلَّق و اضافه، متبدل مي
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البتّـه بنـابراين كـه    . مقصود او از قسم سوم، همين است و آن را به علـم، مثـال زد  
ل مضافل ب   صفت حقيقي مضاف، با تبداشـد، فرمـايش او درسـت    اليه و اضـافه، متبـد

اگراشـكالي وارد باشـد، بـه لحـاظ مثـال      . يعني اشكال كبروي بر وي وارد نيست. است
به چه دليل اگر متعلَّق علم، متغير باشـد، داشـتن چنـين    : ممكن است كسي بگويد. است

  صفتي بر خداوند محال است؟
خداونـد  خواهـد از   البته اين فرمايش شيخ الرئيس هرچند موهم اين است كـه مـي  

متعال، سلب علم كند؛ ولي با توجه به بيانات ديگر وي معلوم است كه او نه تنهـا منكـر   
اي كه در معرض تغير و تبـدل نباشـد، اثبـات و     گونه علم خداوند نيست؛ بلكه علم را به

  .قبول كرده است
 ـ  اي تبيين كرده است كه به جزئيات تعلقّ نمي گونه درحقيقت، او علم را به ا گيـرد، ت

گونه كه متعلَّق قدرت، مقدور كلي است، متعلَّق  به تبدل جزئيات متبدل شود؛ بلكه همان
اما اين هم به معناي انكار علم به جزئيـات نيسـت؛ چـرا كـه     . علم نيز معلوم كلّي است

  1.پس او عالم به جزئيات است. طبق نظر وي متعلَّق علم، كلي منحصر به فرد است
ته نگذاريم كه تبدل علم به واسطة تبدل معلوم و تغيـر اضـافه،   اين نكته را هم ناگف

امـا اگـر علـم، صـفت فعـل و بـه       . در صورتي ممتنع است كه علم را صفت فعل ندانيم
اصطلاح، علم حضوري باشد، مشكلي نيست، به همين جهت اسـت كـه شـيخ اشـراق،     

ين معلـوم اسـت و   در اين صورت، علم ع ـ. داند علم خدا را به ماسوا، علم حضوري مي
  )2/150، 1380سهروردي، (. هرگونه تغير و تبدلي در خارج از ذات عالم است

. طبق نظر شيخ اشراق، درمورد معلومات ثابت، علم و معلـوم هـر دو ثابـت اسـت    

                                                            
قد عرفت كيفية العلم بالجزئيات بحيث «: گويـد  مي  هاي اوست، سينا و مبين انديشه بهمنيار كه شاگرد ابن. 1

لايتغير فعلمه بالجزئيات علي ذلك الوجه و اذ قد عرفت أنّ كل شيء به يجب، فلايخفي عليه مثقال ذرة 
 )576، 1375بهمنيار ( »غيربعلم غير مت
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مانند معلومات عقلي و انوار قاهره، لكن درمورد معلومات متغير، علم و معلـوم، هـر دو   
هرچند ممكن است به شيخ اشـراق اشـكال شـود كـه     . علوماتمتغير است، مانند ساير م

به لحاظ تعلقّ به اجـرام و   برازخ و اجرام ظلماني و هيأتها يا اعراض آنها، بلكه نفوس  ـ
ـــ شايســتة حضــور و علــم حضــوري  ابــدان، نــه بــه لحــاظ ذات نــوري و مجرّدشــان

. ري خود، حضـور دارنـد  النوع و مثال نو  رب  الوجود نيستند؛ بلكه آنها به واسطة  واجب
  )6/295ق، 1410صدرالمتألهين (

سخن در اين است كـه علـم حضـوري    . علم حضوري فعلي، علم مع الايجاد است
به استنباط ما شيخ اشـراق علـم قبـل الايجـاد را علـم      . قبل الايجاد را چگونه تبيين كنيم

د، نقـص  الوجـو  حال آنكه بـراي واجـب   )382-383، 1372شهروزي (شناخت؛  اجمالي مي
. او علم تفصيلي قبل الايجاد ندارد و به علـم اجمـالي بسـنده كنـيم    : است كه گفته شود

  .گونه كه علم مع الايجاد، تفصيلي است، علم قبل الايجاد هم تفصيلي است قطعاً همان
شيخ الرئيس، همچون ديگر فلاسفة برجستة مشاّء، علم تفصيلي قبل الايجاد را علم 

  .داند لمتألهين اين علم را علم حضوري و عين ذات ميارتسامي شناخت و صدرا
  :گويد صدرالمتألهين در يكي از آثار خود مي

دراكـه علـي أكثـر    ٕلا أري في التنّصيصِ عليـه مصـلحةً لغموضـه و عسـرِ ا    
  )40، 1346صدرالمتألهين، ( .الأفهامِ
ه ك ـ بيان كرده است كه علم حضـوري ذاتـي خداونـد  ـ   طور سربسته  ولي سپس به
  )همو(. قابل تبيين است »بسيطُ الحقيقةِ كلُّ الأشياء«ـ از راه قاعدة  عين ذات است

   ل مضـافمقصود شيخ الرئيس از قسم دوم، صفات حقيقي مضافي است كه با تبـد
شوند و مثالي كه بـراي آن ذكـر كـرده اسـت، همـان       اليه و اضافه، دستخوش تبدل نمي

  .قدرت است
لذاّت به امر جزئي تعلقّ بگيرد، با تبدل متعلَّق خـود، تبـدل   قدرت هم اگر اولاً و با

كند و داشتن چنين قدرتي بر خداوند ممتنع است؛ ولي از آنجا كه تعلقّ آن، اولاً  پيدا مي
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گيـرد، داشـتن آن بـر     و بالذات به امر كلي است و ثانياً و بالعرض به جزئيات تعلقّ مـي 
  .خداوند ممتنع نيست

اولاً و بالذات، امر كلـي باشـد، داشـتن آن بـر خداونـد ممتنـع        متعلقّ علم هم اگر
بـه همـين جهـت    . نيست؛ ولي اگر امر جزئي باشد، داشتن آن بر خداوند ممتنـع اسـت  

است كه شيخ الرئيس علم را به نحو اول براي خداوند، اثبات و به نحو دوم، نفي كـرده  
  .است

  نقد -3

علـم خـداي متعـال را بـه     » لٌ و كلُّ عاقلٍ مجرّدكلُّ مجرّد عاق«سينا از راه قاعدة  ابن
  )415-420، 1383بهشتي (. ذاتش اثبات كرده است

علت تامة همة ماسواست و علم به علت، مسـتلزم علـم     سپس چون ذات خداوند،
  1.موجودات، عالم است  گيرد كه او به همة نتيجه مي  به معلوم است،
در عين ايـن كـه ذات مقـدس خداونـد     كند كه  جا اين مشكل خودنمايي مي در اين
  چگونه در ذات خود به نحو علم تفصيلي، عالم به همة اشياء است؟  بسيط است،
سينا تصريح كرده است كه خداي متعال هم عاقل ذات و هم معقول ذات و هـم   ابن

اي به نـام عقـل و عاقـل و معقـول نيسـت،       عقل است و در ذات مقدس او اشياء متكثرّه
حاظ اين كه هويتي مجرد است، عقل و بـه لحـاظ اينكـه آن هويـت مجـرّد،      بلكه او به ل

عاقـل اسـت؛     كه براي ذاتش هويتي مجرد است، لذاته است، معقول ذات و به لحاظ اين
چيزي است كه ماهيت مجرد او براي عاقل باشد و عاقل، چيـزي اسـت     چرا كه معقول،

ل، اين نيست كه خود معقول باشد كه ماهيت مجردش براي معقول باشد؛ ولي شرط عاق
يابند و عقل هـم كـه خـود     بنابراين عقل وعاقل و معقول، اتحاد در وجود مي. يا غير آن

                                                            
ة بأعيانهـا و      و لأنّه مبدء كلّ وجود، فيعقل من ذاته مـا هـو مبـدء لـه و هـو مبـدء      . 1 للموجـودات التاّمـ

 )359ق، 1404سينا،  ابن( الموجودات الفاسدة بأنواعها اولاً و بتوسط ذلك بأشخاصها
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  )357ق، 1404سينا  ابن(. ذات است، عين عاقل و معقول است
سينا، علمي كه در مرتبة ذات حق اسـت، بسـيط اسـت و علـم تفصـيلي       از نظر ابن

طوري كه اثبات  كه به نحوي قائمند به ذات حق و همان اي است حق،  همان صور زايده
اثبات بسياري از تعقلات نيز براي او   الوجود، نقص است، بسياري از افعال، براي واجب

  )359همو، (. كند نقص است؛ بلكه او هر چيزي را به نحو كلي ادراك مي
بسـيط  يكـي علـم     :الوجود را دو علم اسـت  واجب: از همين روست كه بايد گفت

اجمالي ذاتي كه عين ذات است و ديگري علم تفصيلي زايد بـر ذات كـه حـالّ در ذات    
. نيست، تا مستلزم انفعال و اسـتعمال و اتّصـاف ذات بـه صـفات زايـدة بـر ذات باشـد       

  )574، 1375بهمنيار، (
ها، يك معقول بسيطي است كـه علـت معقـولات     طوري كه در ذهن ما انسان همان

ام مناظره و مفاهمه، به وسيلة همان معقـولات بسـيط، جـواب هـر     مفصله است و در مق
معلومات   آوريم، در نزد خداوند نير همة اي را كه مطرح شود، تفصيلاً به دست مي مسأله

با ايـن فـرق   . به نحو بسيط وجود دارد و اين امر بسيط، منشأ آن معقولات مفصله است
ر ذات ما است، ولي در نزد او عـين ذات  كه معقول بسيط ما، موجود در عقل ما و زايد ب

  )576همو، (. است
شود كه علم بسيط اجمالي حق، در مرتبة ذات، و علم تفصيلي  از اين جا معلوم مي

پس در مرتبة ذات حق، اشياء بـه نحـو مفصـل و    . حق، صور تفصيلي زايد بر ذات است
  .مكشوف و معلوم نيستند  مستقل،

لات و صفاتي كه بـه حسـب تجزيـه و تحليـل، بـه      كما«: گويد علامة طباطبايي مي
به طور اطـلاق بـراي    –يعني به راستي وجود خارجي دارند  –گردند  سوي وجود برمي

» …چنـين  باشـد و هـم   دانا و توانا و زنده مـي   پس خداي جهان،. خداوند، ثابت هستند
  )128-129، 1350طباطبائي، (

ر تبيـين نظـر علامـة طباطبـائي     استاد مطهري پس از توضيح نظرية علم سـينوي، د 
ولي صـدرالمتألهين بـر مبنـاي اصـالت وجـود، راه ديگـري رفتـه اسـت كـه          »  :گويد مي
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در مرتبة ذات حق، انكشاف تفصيلي دارند و اين انكشـاف    اش اين است كه اشياء نتيجه
لـذا از نظـر متـأخران حكمـاي     . گونه منافاتي با بسـاطت ذات حـق نـدارد    تفصيلي، هيچ
» حل شده اسـت  مشكل علم باري با سرانگشت نيرومند انديشة اين مرد بزرگ،اسلامي، 

يعنـي روش رئاليسـم علامـه    (راهي كـه ايـن جـا    «: دهد كه و نيز توضيح مي )140همو، (
ذكر شد، راه مخصوص صدرالمتألهين است كه از اصالت وجود، استنتاج  …) طباطبائي

  )138همو، (» شود مي

  نتيجه

صـفات اضـافي در   . ت، تقسيم آن به حقيقي و اضافي اسـت يكي از تقسيمات صفا
  .ذات موصوف استقرار ندارند و اتصاف واجب به آن صفات، جايز است

هر دو قسـم در  . حقيقي محض و حقيقي ذات اضافه: اند صفات حقيقي بر دو دسته
برخي از صفات حقيقي محض، چنانند كـه اگـر بخواهنـد    . ذات موصوف استقرار دارند

و برخـي ديگـر چنـين    . شود، مانند حيات موصوف معدوم مي  ضد خود شوند، تبديل به
 –گونه صفات بر خداوند روا نيست، ولـي قسـم اول    اين. نيستند مانند سفيدي و سياهي

  .رواست –مانند حيات 
صفات حقيقي مضاف بر دو قسمند؛ چرا كه يا به تغيير اضافه و طرف اضافه تغييـر  

قدرت به مقدور بسـتگي  . اولي مانند علم و دومي مانند قدرت. دكنن كنند يا تغيير نمي مي
. كنـد  ندارد، ولي علم به معلوم بستگي دارد و لذا با تغيير اضافه و طرف اضافه تغيير مـي 

  .اين دو قسم، در مقابل يكديگر قرار دارند
الوجود، به صفات حقيقي محضي كه بـا تغييـر آنهـا موضـوع      بنابراين، ذات واجب

كنـد،   كند و صفات حقيقي مضافي كه با تغيير اضافه و طرف اضافه تغييـر مـي   يتغيير نم
  .شود متصف نمي

علـم  . آيا لازمة اين سخن، سلب علم از واجب است؟ پاسـخ ايـن اسـت كـه خيـر     
سـينا منكـر علـم     مـع ذلـك، ابـن   . گيرد واجب در حكمت سينوي به جزئيات تعلقّ نمي
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  .واجب به جزئيات نيست
هر دو از ذات حق  –برخلاف متكلمان اسلامي  –صدرالمتألهين  سينا و هرچند ابن

ولي راهي كه دومي پيموده، بر مبناي اصالت وجـود اسـت     اند، بر صفاتش استدلال كرده
بدين جهت است كه در حكمت سينوي علم . و راهي كه اولي پيموده، بر آن مبنا نيست

ت صدرايي حل شـده و پاسـخ   لاينحل مانده، ولي در حكم  تفصيلي حق در مرتبة ذات،
  .دقيق خود را يافته است

  كتابنامه
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  .1375صدرا، چاپ چهارم، : تهران. مجموعه آثار. مطهري، مرتضي -20
تصـحيح نجيـب مايـل    . شرح فصوص الحكم. ـ  كمال خوارزمي، حسين بن حسن  21

  .1368مولي، چاپ دوم، : تهران. هروي

Archive of SID

www.SID.ir


